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شــرکت نفــت ایران – انگلیــس در برنامــه انتقال نفــت ایران از 
مسجدســلیمان به ســمت مقصدهــای فــروش خود بــرای ایجاد 
تلمبه خانه ای در مسیر انتقال و البته رساندن نفت به تعدادی از شهرها 
و روستاهای مسیر برنامه ریزی داشت و این گونه بود که ساختمان ها و 
تأسیســاتی را در دارخوین راه اندازی کردند. تأسیساتی شامل دیگ های 
بخــار، بویلرها و تلمبه های عظیم الجثه و دنیایــی از خطوط لوله و... 
که ســال های ســال جمع زیادی از مردان را سرگرم و شاغل می کرد تا 
اینکه انواع خطوط لولــه و تجهیزات جدید جای تلمبه خانه را گرفتند 
و افت فشــار نفت در مسجدسلیمان ماهیت این تجهیزات و مجموعه 
را زیر ســؤال برد. این مجموعه باارزش ســال های ســال در سکوت و 
تاریکــی و بیهودگی فرو رفت تا اینکه بمب های عراق بر ســرش فرود 
آمــد. دارخویــن و تلمبه خانه آن جزء همان خــط مقدم های نفت در 
جنگ تحمیلی بوده اســت، ســاختمان هایی مرتبط با هم که در جنگ 
تحمیلی در انبوه تأسیسات و دیگ های بخار و لوله ها رزمندگان را هم 
نگهداری می کردند و خدا می داند آن جوانانی که دیگر برنگشــتند چه 
روزها و شــب هایی را گذراندند و چه یادگاری هایی که روی دیوارهای 
تأسیسات دارخوین ننوشتند. یادگاری ها، شعرها و نوشته هایی که هنوز 
هم بر آن دیوارها مانده و قرار است جزئی از تاریخ نفت و جنگ باشد. 
پس از جنگ هــم با توجه به جاذبه های فیزیکی و ظاهری ســایت و 
ســاختمان ها و دودکش های مرتفــع، از این محوطــه بارها به عنوان 

لوکیشــن فیلم های مرتبط با دفاع مقدس اســتفاده شد که مهم ترین 
آنها شاید سکانس های پایانی سریال به یادماندنی «در چشم باد» باشد. 
مردم شــهر دارخوین هم مانند مسجدسلیمان در محرومیتی آشکار از 

چنــد دهه قبل تاکنون هســتند و حالا در کنار موزه هــای نفت نیاز به 
امکانات دیگر و البته اشــتغال دارند. آنها هم با این سؤال مهم مواجه 
هســتند که در شرایط کمبود ســرانه های بهداشتی، درمانی، ورزشی و 
فرهنگی، داشتن موزه نفت به چه دردی می خورد. وزارت نفت هم این 
ابهام را متوجه شده و در توافقی با وزارت بهداشت، در کنار مجموعه 
تلمبه خانــه دارخوین یک مجموعه درمانی و یک ورزشــگاه ســاخته 
اســت اما پس از آماده سازی و افتتاح تاکنون وزارت بهداشت و وزارت 
ورزش و جوانان این مجموعه ها را تحویل نگرفته و برای فعال شــدن 
آنها اقدام نکرده اند. ایجاد اشتغال و امکانات و احیای آن در این نقاط 
کار ســخت و هزینه بری اســت و به نظر می رسد تنها پول در این مورد 
راهگشا نباشد و باید با همکاری و همدلی نیازهای این مناطق محروم 

را برطرف کرد. 
بســیاری از مردم درباره نفت، بشکه های نفت، چاه نفت، لوله های 
نفت و... خبر و عکس و توضیحات شــفاهی زیادی را دیده و شنیده اند 
اما ایــن موزه در مسجدســلیمان به شــکلی نزدیک ایــن صنعت را 
ملموس می کند. به عنوان نمونه جلوی ورودی ساختمان مرکزی نفت 
در مسجدســلیمان که از صد ســال قبل تاکنون باقی مانده، بخشی از 
لوله ها و تأسیسات کنترل فشارسرچاهی نفت را که به کریس-مستری 
معروف است قرار داده اند. تأسیساتی که در هر نقطه ای به راحتی قابل 

دیدن نیست و اینجا امکان پذیر است و ارزش دیدن دارد. 

تلمبه خانه اى در خط مقدم

من و  ام اس

میهمانان شب عید؛ 
پلاک های ناخوانده

درها باز می شوند و نسیمی به داخل درمانگاه  �
می وزد. نزدیک عید است و استخوان ها انجماد 
را تجربه می کنند. شــب است و خیابان خلوت. 
بی اراده به ســمت مســجد کشــیده می شــوم. 
چشــمم به  جای پاهــای کودکــی ام می افتد و 
بغضــم با صدا فضا را پر می کند. درد دارم، درد. 
«خدایا! بسه دیگه!» بعد از تزریق عضلانی نباید 
راه رفت تا هم جذب بهتــر رخ بدهد و هم درد 
کمتری داشته باشم، اما برای دیدار خودم عجله 

دارم و تأنی، فرصت تأمل را خواهد گرفت. 
گریــه می کنــم از درد و از رنــج، از بی تابی و 
بی صبری، از دوســتی های ناصــواب و آرزوهای 
بربادرفتــه. عجیــب دلــم گرفته اســت. آرام تر 
شــده ام که تصویر خاطره ها اشــک هایم را روان 
می کند؛ دخترک چادری ۹ ساله که از پدر زندگی 
می آمــوزد. زمســتانی که دینــداری را آغاز کرد. 
سردرگمم. بود و نبود خدا به دردها و شدت آنها 
در این سال ها بستگی داشت و امروز می دانم که 
هست، اما از او گله مندم؛ «ما در این شهر غریبیم 
و در ایــن ملک فقیر/ به کمند تو گرفتار و به دام 
تو اســیر/ من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر/ از 
من  ای خســرو خوبان! تو نظر باز مگیر/ گرچه در 
خیل تو بسیار بِه از ما باشد/ ما تو را در همه عالم 
نشناســیم نظیر». بیماری ظاهر دین را در من به 

بازی گرفت. دل من تهی شده است از امید. 
تــرس و درد، دو همــزاد شــده اند؛ ترس از 
تنهایی در درد و درد از تنهایی در ترس. همه چیز 
را تغییر دادم برای بهترشــدن و سالم ترزیســتن؛ 
از شناســنامه ام تا عادت های غذایی، از خودم تا 
خودم، اما گویی خدا عجله ای برای بهبود «من» 

ندارد.  
«این حدیث از سر دردیست که من می گویم/ 
تا بر آتــش ننهی بــوی نیایــد زِ عبیر/ گر بگویم 
که مرا حال پریشــانی نیســت/ رنگ رخسار خبر 
می دهد از سِرِّ ضمیر». خاطره ها بیدار می شوند؛ 
او هم می دانــد که هیچ دردی در جســم هنوز 

قدرتمندتر از من نیست. 
را  مــن  اعتمادبه نفــس  پزشــکی  «علــم 
برگردانــد... و... اعتمادبه نفــس مــن را از بیــن 
بُرد». تــلاش برای ندیدن چندین بــاره دکتر مغز 
و اعصــاب هم بی نتیجه بود و بــاز باید میهمان 
مطب او باشــم. پزشــکی کــه ســال ها به من 
آموخته، هرچند قوی و بااراده باشــم، اما چیزی، 
جایی درست نیست؛ پلاک هایی پنبه ای میهمان 
مغز و نخاع من شــده اند و جــا خوش کرده اند؛ 
غلاف های آســیب دیده میلین! می خواهم شب 
عید تکلیفشان را روشن کنم. چند پلاک میهمان 
مانده انــد؟ دقیقا کجا لنگــر انداخته اند؟ با چه 
تعداد از آنها باید تزریــق را ادامه داد؟ چندباره 
بایــد بــه دالان «ام آرآی» رفت؟ بعــد از ۳۵۵ 
هفته پزشــک باید به قولش عمــل کند و من را 
از ایــن تزریق، رها! نیاز به پناهی دارم. باید از این 
بیماری رها شــوم. «خوب باش!» کلافه شده ام؛ 
«عجب از عقل کســانی که مرا پنــد دهند/ برو 
 ای خواجه! که عاشــق نبود پندپذیــر». در را باز 
می کنم، خاطره ها هجوم می آورند. «چه خوب! 

مادرم هنوز برنگشته است».

یادداشت

 اینک، آگاهانه ترین 
انتخابات شوراي شهر

اندک زماني به آغــاز ثبت نام نامزدهاي انتخابات  �
شــوراهاي شهر و روستا باقي مانده و بیم آن مي رود 
با توجــه به هم زمانــي برگزاري آن بــا دوازدهمین 
انتخابات ریاســت جمهوري، مانند چهار ســال قبل، 
سایه ســنگین رقابت «سیاسي» براي دردست گرفتن 
سکان اجرائي کشور، فضاي ماهیتا «مدني» انتخابات 
شوراها را تحت الشــعاع قرار دهد؛ تا این نهاد هنوز 
نوپاي شهري و شهروندي در کنج مهجور بي توجهي، 
باقــي بماند؛  خوشــه چین آراي ریاســت جمهوري 
نهادي که کمتر از ۲۰ سال پیش، پس از قریب به یک 
قرن از میان سطور قوانین روي کاغذها سربرآورده و 

با اراده دولت وقت رنگ ظهور و بروز دید.
نگاهي به میزان مشــارکت شهروندان تهراني در 
چهار دوره پیشــین انتخابات شوراي شهر و مقایسه 
آن با تعداد آراي آنها در انتخابات مجلس شــوراي 
اســلامي (در بازه زماني متناظر با هر دوره) حاکي از 
این واقعیت اســت که جایگاه شوراي شهر تهران (و 
بســیاري از کلان شهرها) براي شــهروندان ملموس 
نبــوده و بخــش قابل توجهــي از آنها بــه ضرورت 
مشــارکت در این انتخابات پي نبرده انــد. اینکه چه 
عوامل سیاســي، اجتماعي و حتــي کالبدي در طول 
دهه هــا و حتي قرن ها منجر به عدم توســعه مدني 
شــهرها و نهادهاي شهري شــده است، محل بحث 
یادداشــت حاضر نیســت. صحبت درباره اینکه چرا 
سابقه انتخاب شــهردار و انجمن هاي شهروندي در 
شــهري مانند لندن به قرن ۱۲ میــلادي بازمي گردد، 
امــا در ایران حتي با وجود نقاط عطف تاریخ معاصر 
نظیــر قانون مشــروطه و قانون اساســي جمهوري 
اسلامي، هنوز بستر وجودي شوراها براي بسیاري از 
مردم (حداقل در کلان شهرها) نامفهوم بوده و عمر 
این نهاد مدني به دو دهه نیز نمي رســد، به واکاوي 
ریشه اي  تري نیازمند است که اینک مجال آن نیست. 
اما آنچه محرک نگارش این یادداشــت شد، وقوع و 
خوانش اتفاقاتي عموما تلخ به ویژه در ماه هاي اخیر 
اســت که ناخواسته سبب خیر شده و باور نگارنده بر 
آن است که آگاهي بخشي هر چه بیشتر درباره نتایج 
آن مي تواند به جامعه شهرنشــین کمــک کند تا ره 
صدها ساله را کوتاه تر طي کرده و ضمن پي بردن به 
جایگاه حیاتي نهادهاي مدني در اداره شهرها، نقش 
شــهروندي خود را به نحــوي آگاهانه تر و فعالانه تر 

ایفا کنند.
جدا از مشــکلات و گرفتاري هاي مزمن کلان شهر 
تهــران همچون ترافیــک و آلودگي هــوا، آنچه در 
ماه هاي اخیر دربــاره فضاي مدیریتي شــهرداري و 
شوراي شــهر تهران مطرح شد و مجموعه مدیریت 
شهري را براي دفعات متعدد به تیتر اصلي و کانون 
جنجالي خبرها تبدیل کرد، عــلاوه بر آنکه مي تواند 
تبعــات بســیار منفي در حــوزه «اعتمــاد عمومي» 
شهروندان داشــته باشــد، از جهت دیگر، بي تردید، 
«آگاهي عمومي» را نیز نســبت به حــدود مدیریت 
شهري، اختیارات و وظایف آن، نگراني ها و کاستي ها، 
و درعین حــال فرصت ها و امیدواري ها افزایش داده 
اســت. دومینوي این اتفاقات تقریبا از یکي، دو سال 
گذشــته و با فراگیرشــدن اعتراض ها و نگراني هاي 
مردمي و حتي دولتي نســبت به ساخت وســازهاي 
بي ضابطه شــهر تهران به ویژه در غرب آن آغاز شــد 
که دامنــه آن درنهایت به صدور دســتور توقف این 
برج ســازي ها در منطقه ۲۲ از ســوي شــوراي عالي 
شهرســازي و معماري و همچنین ضرورت بازنگري 

در طرح تفصیلي منجر شد.
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

پیــروزی انقلاب- گوشه نشــین ۷- نوعــی گردن بند 
زنانــه- از یاران امام حســین (ع)- اقامتگاه مســافر 
۸- از مهم تریــن محصولات کشــاورزی- اســتارت 
قدیمی- خوشــی و خرمی- اندک ۹- قلاب کمربند- 
از درختان جنگلی- محفل ۱۰- کتاب مقدس یهود- 
دفع کننده- مرســوم ۱۱- ســرازیری- خواهش های 

نفسانی- از ســاخته های ســینمایی آلفرد هیچکاک 
۱۲- نقــاش ایرانــی عهــد تیمــوری و صفــوی- از 
فرمانروایان آل زیار ۱۳- زیر خاک پنهان کردن- پادشاه 
متجاوز توران زمین- پســوند شــباهت ۱۴- انقلابی 
عصر مشروطه و ملقب به ســردار ملی- تندرست- 
جهت ۱۵- خالی- گفت وگوی تلفنی- ناگزیر، ناچار. 

افقی: 
  ۱- از باشگاه های فوتبال اسپانیا- خیز برداشتن- 
واحد شــمارش لباس ۲- خانه بزرگ- بی اطلاع و 
ناهوشــیار ۳- االله اکبر گفتــن- زشــت- حــرف ندا 
۴- گله و شکایت مداوم- در معرض دید قراردادن- 
وسیله ۵- درختی در بهشت- هنر کنده کاری روی 
چــوب- بزرگوار ۶- در بیان علت بــه کار می رود- 
عاشــق- فهم و شــعور ۷- چهارمیــن روز هفته- 
ســخنان مضحک می گوید- ضمیــر متکلم وحده 
۸- بی نظیر- هرکه خواهد جور هندوستان باید کشد 
۹- لباس اتاق عمل- ســرنیزه- نظریه برتری جویی 
ملــی یــا نــژادی و برخــورد شــدید بــا مخالفان
۱۰- از اجزای دســت وپا- زد و خورد- وسیله بنایی 
۱۱- ســازمان پیمــان آتلانتیک شــمالی- وطن- از 
ورزش های گروهی ۱۲- زیرشلواری- تجربه شده- 
از محبت ســرکه ها... می شــود ۱۳- کجاســت- از 
فروع دین- خوش چهره ۱۴- مهندسی برق- حیوان 
نجیب ۱۵- رغبت- از اقوام قدیمی ســاکن شــمال 

ایران- رودخانه ای در تهران. 

عمودی: 
 ۱- آرام بخــش- خویشــاوندان- ســقف دهان 
۲- صد مترمربع- داروی چکاندنی- ترکیه آسیایی 
۳- بت عصر جاهلی که مادر خدایان بود- پایتخت 
ایــالات متحده آمریــکا- بز کوهی ۴- قفســه های 
آشــپزخانه- موســیقی دان اتریشــی قرن نوزدهم 
۵- ایجاد نقش های برجســته تزیینی روی سقف و 
دیــوار- نمره عالی- جنگ و پیــکار ۶- چیزها- ماه 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.

17
76

کو 
ودو

ل  س
ح

جدول 2780

سخت 1777 سودوکو

سودوکو 1777

ت
سخ

وکو
سود

ل  
ح جدول 2781  �  طراح: بیژن گورانى

معصومه اصغری: گردشــگری ایران که چند ســالی 
اســت به یمــن تغییــر نگاه های جهانــی قدم های 
خوبی در آن برداشــته شده، یک وجه دست نخورده 
و کمتردیده شــده به نام گردشــگری صنعتی دارد. 
شکلی جذاب و تخصصی در گردشگری که ایران به  
واســطه رتبه ای که در منابع نفت و گاز و تأسیسات 
عظیم و نفت و گازی که از بیش از صد ســال گذشته 
تاکنون دارد، می تواند حرف های زیادی برای گفتن در 
آن داشته باشد. حوزه ای پررونق که حالا وزارت نفت 
با برنامه خود در تحقــق موزه های نفت می خواهد 

قدم های ارزشمندی در آن بردارد. 
موزه هــای نفت اتفــاق متفاوت و اثرگذاری اســت 
که در دوره اخیر وزارت نفت جان گرفته و شــروع شــده 
اســت. تصمیمی که اگرچه هنــوز در خود نفت به  طور 
کامل شــکل نگرفته و در حال آماده سازی پایه ای است؛ 
اما می توان امیدوار بــود که با ایجاد ارزش در مجموعه 
نفت و بیرون از آن، این تفکر در دوره های بعدی نیز ادامه 
یابد. اکبر نعمت اللهی، مدیر موزه های نفت وزارت نفت، 
با اعلام اینکه اعتبار فاز نخســت موزه های نفت در سه 
شهر آبادان، مسجدسلیمان و تهران با اعتباری نزدیک به 
۱۶  میلیارد تومان در حال اجراست، گفت: نفت همواره با 
خود بهترین ها و اولین ها را به شهر ها و برای مردم برده 
اســت و همین مردم و نیروهای نفت بوده اند که حافظ 
و نگهبان تأسیســات نفتی به ویژه در شهرهای نفت خیر 
بوده اند. او معتقد است موزه های نفت حتی در شهرهای 
محرومی مانند مسجدســلیمان و دارخوین می توانند با 
خودشان توسعه و همراهی مردم و در ادامه گردشگران 
را بیاورد و این بهترین شکل توسعه در یک منطقه شهری 
و روستایی خواهد بود.  نفتی که سال هاست صحبت از 
آمدنش ســر سفره مردم هست، از صد سال قبل در کنار 
بخشی از مردم ایران، درون خانه هایشان، در کوچه ای که 
هــر روز از آن می گذرد و در هوایی که نفس می کشــند، 
به حیاتش ادامه داده. شــهرهای نفتی ایران شهرهایی 
نفت ندیده نیستند؛ اما بهره مندی شان از نفت حتی به قدر 
همه مردم ایران نبوده اســت. محدوده اولین چاه نفت 
ایران در مسجدسلیمان به  دلیل اینکه هنوز فعال است، 
درهایش بسته اســت و امکان بازدید عمومی ندارد؛ اما 
بــرای خبرنگاران درها را گشــوده  اند. دیوار به دیوار چاه 
نفت ایران خانه های مردم در ابتدایی ترین شــکل ممکن 

ساخته شده  است و در اولین برخورد این ذهنیت را دارد 
که نزدیکی به چاه نفت تفاوتی در بهره مندی از چاه نفت 
ندارد و شــاید به  همین  دلیل اســت که مردم شهرهای 
نفتی، کمترین ســهم ها را در منافع و پول نفت در همه 
صد سال اخیر داشته اند. خانه هایی در نزدیکی چاه نفت 
را که حالا خرابه هایی از آنها باقی مانده و تا چند ســال 
قبل محل انتشــار و نفوذ نفت و گاز بودند، تخریب کرده 
و مردم را در جای دیگری از شــهر ســاکن کرده اند. این 

مخروبه ها در مسجدسلیمان زیاد دیده می شوند. 
حالا وزارت نفت بعد از صد ســال به این فکر افتاده 
که داشــته های خود را در شــهرهای نفتی جمع کرده 
و در محــدوده ای امن تــر تبدیل به موزه کند و شــاید در 
شــکل موزه ای ایــن شــهرها و نقاط جــذاب صنعتی، 
مردم این شــهرها و مردم همه ایران و جهان دسترسی 
بیشــتری به این محل ها و اسناد و تجهیزاتی که سال ها 
برای همین مردم کار کرده اند، داشــته باشند. مجموعه 
موزه هــای وزارت نفت در شــهر مسجدســلیمان چند 
نقطه را به عنوان موزه  شناســایی  کــرده و در حال اجرا 
و آماده سازی آنهاســت. از میان تأسیسات، ابنیه و مراکز 
مختلف و متعدد تاریخی صنعتی در مسجدســلیمان، 
شش محوطه موزه ای شامل چشمه های نفت سی برنج، 
چاه شــماره یک، نیروگاه برق تمبی، تأسیســات بی بیان، 

کارخانه شــماره ۹ انتخاب و مطالعــات و طرح موزه ها 
براساس این مراکز تدوین شده است. 

مــوزه مرکزی مسجدســلیمان قرار اســت به عنوان 
یکی از قدیمی ترین پایگاه های اســتخراج نفت به جهان 
معرفی شود و انتظار می رود این موزه به کمک مکان های 
تاریخی دیگر شهر مسجدسلیمان در سال ۹۶ راه اندازی 
و تبدیل به یکی از قطب های گردشگری استان خوزستان 
شــود. معماری متفاوت این موزه که با معماری شهر و 
محــدوده اطراف آن تفاوت دارد، در دو بخش فضای باز 
و بسته طراحی شده اســت و بسیاری از تأسیسات نفتی 
مانند پالایشــگاه نفت و کارخانه گوگردسازی در فضای 
باز آن قرار گرفته اند که قرار اســت با همین شــکل اما با 
تغییراتی باقی بمانند. مجموعه ای که در کنار موزه نفت 
شــهر مسجدسلیمان قرار گرفته و بخشــی مهیج از آن 
است، تأسیسات «بی بیان» نام دارد که تا زمان جنگ هم 
مورد بهره برداری قرار می گرفته و حالا سال هاست زنگ 

زده و رها شده است و قرار است به زودی مرمت شود. 
موزه مرکزی نفت مسجدســلیمان که در این منطقه 
قــرار دارد، موزه ای اســت با هدف اصلی تعریف شــده؛ 
یعنی گردآوری، نگهــداری، معرفی، پژوهش و آموزش، 
همچنین در چشــم اندازی کــه برای این مــوزه در نظر 
گرفته شــده، قرار اســت تا در آن، نقش تاریخی شــهر 

مسجدســلیمان در صنعت نفت ایران به عنوان یکی از 
قدیمی ترین پایگاه های استخراج نفت در جهان معرفی 
شــود. موضوع اکتشــاف و حفاری نفت ایران از آغاز تا 
امــروز و نقش نفــت و تأثیرات تاریــخ صنعت نفت در 
علوم گوناگون مانند اقتصاد، سیاســت، مردم شناســی و 
زندگی اجتماعی مردم مسجدســلیمان نیز در این موزه 
مورد توجه قرار می گیرد.  محدوده چاه شماره یک یکی 
از محل هــای دارای امکان تبدیل  به موزه و محل بازدید 
مردم است که طبق برنامه ریزی قرار است با تغییراتی در 
سال آینده به عنوان یکی از بهترین و مستندترین موزه های 
نفتــی کار خود را ادامه دهــد و به مرور تبدیل به یکی از 

مراکز جذب گردشگر برای این شهر باشد. 
نفت در مسجدســلیمان به شــکلی باورنکردنی از 
زمین می جوشــد و در ســطح خیابان ها هنــوز آثارش 
پیداست. همین موضوع یکی از دلایل جمع شدن و البته 
پراکندگی مردم در صد سال اخیر در مسجدسلیمان بوده 
اســت. چشمه های جوشانی که در شهر مسجدسلیمان 
جوشــیده و در ســطح زمین وجود دارند، از گذشــته که 
 C-BRANCH انگلیســی ها در این محل بوده اند، به نام
و نام تغییر یافته محلی که سی برنج است، داشته و هنوز 
هم به عنــوان یکی از جاذبه های این شــهر قابل بازدید 
اســت. نفت سنگینی که از این چشمه های متعدد نفتی 
بیرون می آمد، غلظت زیادی داشــت و در گذشــته برای 
قیراندودکردن ابــزارآلات و نقاطی از خانه ها اســتفاده 
می شــد. حتی راهنمایان محلی از گسترش تجارت قیر 
در این شــهر به وســیله مردانی از شهر شوشتر صحبت 
می کنند کــه بــه «ســادات قیری» معــروف بوده اند و 

سال های سال در همین تجارت بوده اند. 
یکی دیگر از جاذبه های نفتی شهر مسجدسلیمان که 
قرار است تبدیل به بخشی از موزه های نفت ایران شود، 
نیروگاه برق تمبی اســت که با بیش از ۹۰ ســال قدمت 
در منطقــه و در نزدیکی رودخانــه ای پربار به همین نام 
در حاشیه شهر مسجدسلیمان واقع شده است. نیروگاه 
تمبی که امروز ســاکت و خاموش و از مدار خارج شده 
است، تا چند سال پیش به عنوان مهم ترین عامل زندگی 
در این منطقه قلمداد می شد و حالا مدتی است محوطه 
داخلــی و بیرونی و تأسیســات دســت نخورده آن از ۹۰ 
ســال قبل تاکنون تبدیل به محلی برای بازدید و تورهای 

صنعتی شده است. 

سلفی با اولین چاه نفت ایران
حامد گوهري پور . پژوهشگر مطالعات شهري 
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